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بحران مالی در سطح جهانی که به دنبال بحران مسکن در امريکا شروع شد و متعاقبا خود را در بازار بورس و سهام و ورشکستگی پی در پی بانکها و شرکنها ی بيمه بويژه در امريکا و اروپا به نمايش گذاشت، بخاطر حجم و گستردگی اش ابتدا به ساکن اين سوال اساسی را در اذهان آگاه و تحليل گر بوجود می آورد که چگونه بانکها و شرکتهای بيمه  که در سود آوری  و غارت مردم رتبه اول را دارند، اينگونه يکی پس از ديگری اعلام  رکود و ور شکستگی می کنند.

مسئله ديکر اينکه، در حاليکه  بهره های سر سام آور و نيز دريافت حق بيمه از شهروندان که سود های نجومی را نصيب شرکتهای بيمه و بانکها می کند، چگونه و چرا دولتهای سرمايه داری در اين کشورها را  وادار می کنند که سراسيمه به صحنه آمده تا در پی  راه حلهای عا جل و بين المللی جهت تجات اين غارتگران محلی و بين المللی از طريق اختصاص سهم و در آمد توده ها که به صورت اخذ عوارض و مالياتها نصيب دولتها شد، باشند. در واقع دولت های سرمايه داری که در مقابل فشارهای مضاعف عليه  مردم خويش بويژه پس از تضعيف دولت رفاه و پس از باز پس گرفتن بخش اعظم دست آوردهای دوران جنگ سرد، سکوت کرده و يا خود با اعتصابات و اعتراضات توده ها مقابله می نمايند ، اين بار جهت نجات سرمايه داران غارتگر تمامی نيروی خويش را به کار گرفته تا سرمايه داری حاکم بر جهان را از بحران فزاينده نجات دهند.

عکس العمل شتاب زده دول امپرياليستی و سرمايه داری در کشورهای متروپل بيش از هر چه تاکيدی است مجدد بر اين امر که اين دولتها بر خلاف ادعاهای هميشگی شان، دولتهای دموکرانيک و مردمی نبوده  بلکه دولتهای حامی سرمايه داری  بويژه سرمايه های بزرگ می باشند.
دلائل بروز بحرانهای اخير 
از سه دهه پيش به اين سو بخشی از سرمايه ها در سطح جهان جهت خروج از بحران ناشی از بلوغ اقتصادی يعنی تکامل يافتگی سطح ظرفيت در ساختارهای صنتعتی کشورهای پيشرفته که باعث کاهش عميق تری در حيطه تقاضا گرديد و تنيجا منجر به اشباع  هر چه بيشتر کالاها در بازارهای اين کشورها شد به فکر راه چاره ای ديگر جهت به گردش در آمدن سرمايه به منظور کسب سودهای نجومی بر آمدند. در اين رابطه فليب آهارا می نويسد: دهه هاست که ديگر به مانند دوران توسعه يافتگی سرمايه داری در يکی دو قرن اخير، تکنولوژی های نو آور درعرصه هايی مانند برق، اتوموبيل، هواپيما، شيميايی، تلفن، راديو، تلويزيون، بهداشت، لوله کشی و ....که بطور کيفی و کمی درسطح و ظرفييت توليدات تاثير تعيين کننده داشتند، پديدار نگشته اند.  گرچه وقوع برخی از نو آوری ها درعرصه اطلاعات و ارتباطات مثل اينترنت موجب پيدايش تحرکهای مقطعی در فعاليتهای اقتصادی شده اند، اما آنها  به مثابه ظهور انقلابات تکنيکی در عرصه های نام برده شده اثر دوران سازی در ايجاد تحول کيفی در حوزه باز توليد نيازها و تقاضا برای خريد و مصرق محصولات اجتماعی نداشته اند. 
اضافه بر آن سياستهای انحصارگرانه از طرف شرکتهای فراملی نيز به طور مصنوعی به قيمت برخی از کالاها افزوده و تاثير عظيمی در عميق تر شدن شکافهای طبقاتی و طبعا محدوديت های بيشتر در قدرت خريد مردم و در نتيجه به ايجاد اضافه توليد و انباشت سرمايه غير مولد(سرمايه مالی) می انجامد. در واقع سالهاست که به خاطر ظهور اشباع درروند فعاليتهای اقتصادی در جوامع صنعتی پيشترفته  و بويژه رويارويی در سطح تنزل درسطح ظرفيت های مصرف کالاهای کارخانه ای که از سطح 85 درصد در سالهای 1960 به 79.8 در صد در سال 2007 تقليل يافته، يک پروسه تدريجی فاصله گيری از سرمايه گذاری در عرصه های توليدی شکل گرقت. به نقل از فاست، مانتلی ريو، آوريل 2007 . در عين حال اکر در سالهای جنگ سرد سرمايه گذاری در بخش های نظامی تا حدی اشتغال آفرين بوده و در صد بالاتر ماليات در جامعه قابل پذيرتر بود ولی در شرايط کنونی که مبالغی بالای تريليون دلار صرف جنگ عليه عراق و افغانستان و ساير پروژه های نطامی شده است حتی به بهانه جنگ با "تروريسم" نيز رژيم حاکم برا امريکا نمی تواند مثل گذشته سرمايه های کلان باز انباشته شده را در صنايع جنگ به کار ببرد. بی شک با دامن زدن به جنگ ماجراجويانه و تجاوز کارانه در عراق و افغانستان هرچه بيشتر ثروتهای انسانی و مادی را به هدر داده و به فعاليتهای مولد اقتصادی نيز اضافه نکرده است.
جهت مقابله با معضل اقتصادی اشباع و انقباض در 30 سال گذشته ( يعنی از يکسو اشباع بازار بر اثر توليدات انبوهی و گسترده و از سوی ديگر گران شدن کالا و کاهش قدرت خريد به خاطر انجماد در رشد دست مزدها و گسترش بيکاری به خاطر ما فوق صنعتی شدن توليدات کالايي) بخشی  از سرمايه ها به عرصه مالی و بانکی هجوم آوردند. همانطور که جان بلمی فاستر می گويد: بعضی بر "تز رکود" که دهه های پيش بوسيله هری مگراف و پل سوئيزی طرح شده بود، سير حرکت انفجار آميز فعاليتهای اقتصادی به سوی بخشهای بانکی / مالی در واقع ناشی از واکنشی است که در قبال ظهور رکود در اقتصاد پايه ای رخ داد، يعنی رکود در سيستم توليد، عرضه و تقاضا( به نقل از مانتلی ريويو، 9 
اقتصاد سرمايه داری که در جهت سودحويی و انباشت سرمايه عمل می کند، مازاد سرمايه های سرگردان، بطور دائم در جستجوی قرصت منفعت طلبانه برای سرمايه گذاری در گردش هستند. به خاطر هجوم اين سرمايه های سرگردان به عرصه های بانکی/مالی و نهايتا ايجاد اشباع طرفيت در اين بخش است که امروز با رکود عميق و بحران اقتصادی خانمان بر انداز، بويژه برای اکثريت توده های کارگری و زحمتکشان و محرومين رو برو گشته ايم.
اين است که بايد گفت که:

1- ناتوانی سرمايه های انباشت شده جهت سرمايه گذاری در اقتصاد پايه ای 

بخاطر نانوانی سرمايه های انباشت شده اما سرگردان جهت سرمايه گذاری مجدد در توليد و متعاقبا بدست آوردن سود های هنگفت و نيز به گردش در آوردن مجدد سرمايه، سيستم های مالی و بانکی در سه دهه گذشته مامن مناسبی برای آن سرمايه ها گرديد. اما بحرانی که در آغاز گريبان سرمايه داری را در بخش اقتصاد متعارف در زمينه انباشت و گردش سرمايه گرفت در بخش سرمايه گذاری های بانکی و مالی نيز گرفت. در واقع کاهش قدرت خريد (تنزل تقاضا) که باعث شد تا سرمايه ها بجای گردش جهت توليد و توزيع به بانکها و بخش مالی هجوم آوردند،  توده های فاقد قدرت خريد اما نيازمند مصرف و نيز کشورهای فقير توسعه نيافته نيازمند به وامهای خارجی به ناچار تسليم همين سيستم مالی و بانکی اختابوسی گشته و اقدام به در يافت وام  از بانکها و موسسات مالی با بهره های بسيار بالا نمودند. در آغاز با پرداختن بهره های بانکی و نيز باز پرداخت  وامها که در اشلی بين المللی از طريق صندوق بين المللی و بانک جهانی اعمال می شد و در عرصه بومی نيز از طريق بانکها و موسسات مالی، رونقی را در بازار بورس و سهام  و سرمايه های مالی ايجاد کرد. اما به مرور به خاطر فقيرتر شدن بسياری از کشورها و ناتوانی آنها در باز پرداخت بديهی ها و نيز نا توانی بسياری از وام گيرنده ها در باز پرداخت وامهای در يافتی آنهم با بهره های بالا بار ديگر رکود و بحران اين بخش از اقتصاد را در خود فرو برد.

در واقع تعميق شکاف ما بين کشورهای فقير و غنی از يکسو و نيز وجود شکاف طبقاتی ما بين سرمايه داران با توده های کارگر و زحمتکش در جوامع متروپل عاملی گشت که قدرت مانور سرمايه جهت به گردش در آمدن به هدف کسب سود، هر چه بيشتر دچار بحران شود. اين امر بويژه در کنار اختصاص دادن بخش اعظم سرمايه ها ی مالی به مديران و روسای بلند پايه بانکها و موسسات مالی به عنوان پاداش، بيشتر خود را نشان می داذ.

 تنها در امريکا تا اواخر سپتامبر تعدادی از شرکتهای بسيار بزرگ مالی مانند لهمن برادرز، مريل لينچ، فانی می، فردی مک، برن استرنز، امريکن اينترنشنال گروپ، واشنگتن ميو چال که طی سالها به پای خريد فروش اوراق مالی مصنوعا ارزش يافته، بخصوص بخش های متعلق به وامهای مسکن رفته بودند و سپس به خاطر ترکيدن جبابهای چندين ده و يا صد برابر ارزش واقعی، در معرض سقوط و ورشکشتگی قرار گرفتند. بنا به گزارش اخير در فايننشال تايمز، در حاليکه، طی سه سال گذشته 7 بانک مهم امريکا حدود 500 بيليون دلار ضرر ديده اند، مقدار پولی که به مديران عامل اين موسسات پرداخته شده نزديک به 95 بيليون دلار بوده است. نتيجا بايد گفت که بحران های مزمن سرمايه داری و از جمله بحران بسيار مخرب اقتصادی اخير ناشی از مناسبات رقابت گرا و سود جويانه ی سرمايه داری ، معضل های باز توليد، باز انباشت سرمايه، خصلت فرصت طلبانه سرمايه های سرگردان و سر انجام ترکيدن جبابهای بيش از دهها تريليون دلار از سرمايه های مالی که به گقته "گون فليپز" با پشتيبانی کامل دولت و بانک مرکزی" اقتصاد امريکا را به گروگان گرفته" و تنها بين سالهای 1987-2007 سطح بدهی در بازار امريکا را از 11 تريليون به 26 تريليون دلار رساند ( به نقل از مويرز ژورنال 19 سپتامبر 2008 
جنگ و تجاوز به کشورها به بهانه مقابله با "تروريسم"

مسئله بعدی که باعث بروز بحران های عميق مالی گرديد مسئله جنگ و حمله به کشورها و تحاوز و اشغال می باشد که در آن رهگذر ميلياردها دلار تجهيزات نظامی، صدها هزار نيروی انسانی و نيز تخريب و ويرانی زير ساخت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و بويژه عراق و افغانستان هزينه شد. اين حملات ويرانگر که به قصد تسلط بلا منازع بر منابع نفتی توسط امپرياليزم امريکا و متحدينش از يکسو و اعمال هژمونی امريکا بر جهان انحام گرفت، عمدتا بخاطر هراس امريکا از جايگزين شدن واحد پولی ديگر در جهان به جای دلار در معاملات بين المللی بود. امپرياليسم امريکا که موفق شده بود تا پس از جنگ جهانی دوم دلار را به مثابه ارز ذخيره به جای طلا بنشاند و به راحتی و بدون در نظر گرفتن موازنه تجاری ما بين امريکا با ديگر کشورها به چاپ اسکناس بپردازد و ذخيره ارزی خويش را به طور نجومی  بالا برده و در هر زمان و مکان که خواست سرمايه های مالی خويش را به کار گيرد، پس از آنگه جنگ سرد پايان يافت و بلوک شرق فرو پاشيد، هژمونی طلبی خويش را  نيز بی مسمی ديد. به همين خاطر به بهانه مقابله با "تروريسم" پس از 11 سپتامبر 2001 به تدريج حمله به افغانستان و عراق را شروع کرد تا نظم نوينی که برای آن نقشه ها کشيده بود به محقق نمايد. امريکا قصد داشت تا از اين طريق متحدين دوران جنگ سرد خود را متقاعد کند تا رهبری بلامنازع او را در مصاف با باصطلاح تروريسم پذيرفته و جايگاه برتر نظامی و مالی امريکا را بدون در نظر گرفتن موازنه تجاری (واردات و صادرات و بدهی های خارجی اش) به رسميت بشانسند. غا فل از اينکه پس از پايان جنگ سرد دنيای ديگری بوجود آمده است. از يکسو اروپای متحد خواهان استقلال خويش در عرصه های نظامی، مالی (واحد پول مشترک) و سياست گذاری بين المللی، و از سوی ديگر کشورهايی نظير چين قدرتمند و نيز شوروی و هند و برزيل و غيره هستند که اين رهبری بلامنازع را به قول سر مقاله نويس اکسپری نمی پذيرند. به هر حال  تجاوز امريکا و متحدينش به افغانستان و عراق و گير کردن در باطلاق جنگی  که هزينه های سرسام آور نجومی را در عرصه های انسانی و مالی در بر داشته و هيچ چشم اندازی نيز برای جبران اين هزينه ها چه در حوزه دموکراسی تحميلی امريکا و چه در حوزه اقتصادی و امنيتی ندارد، باعث گرديد تا در بازار مالی و اقتصادی نيز ما شاهد بحرانهای جديدی باشيم. دود کردن آن همه هزينه در تنور جنگ اگر نتواند به باز گرداندن تحرک در چرخه اقتصادی منجر شود و باعث تقويت بازار کار و نيز تقويت قدرت خريد( افزايش تقاضا) در بازارهای اقتصادی شود و پول های بدست آمده نفتی تنها در بازار مالی به سود آوری مشغول باشد خود می تواند معضلی ديگری بر ديگر معضلات جهانی بيفزايد.  
حمله امريکا ومتحدينش به عراق و افغانستان و به دنبال آن کوبيدن بر طبل جنگ عليه ايران، کره شمالی و غيره که باعث گرانی نفت و متعاقبا افزايش قيمت ما يجتاج عمومی شد اگر چه توانست منجر به ازدياد ذخيره ارزی در کشورهای دارنده نفت و خود امريکا و نيز بدست آوردن سودهای هنگفت برای شرکتها و تراستهای نفتی شود، اما بخاطر افزايش بهای کالاهای مصرفی بويژه مايحتاج  عمومی، باز خود تاثير شگرفی بر قدرت خريد مردم و بازار تقا ضا گذاشت و اين بازار را از رونق انداخت. امری که مجددا منجر بدان  گشت تا سرمايه ها نه در بخش توليد بلکه به بخش مالی سرازير شود و بازار مالی را با تراکم و تورم مواجه نمايد. 

بانکداران و قرض دهندگان که با تراکم سرمايه در بانکها (بخشا از سهام سرمايه های مالی) مواجه بودند برای به گردش در آوردن اين سرمايه های مالی که ديگر در اقتصاد متعارف بخاطر اشباع بازار و نيز کاهش تقاضا (بدليل کاهش قدرت خريد) قدرت مانور نداشتند، شروع کردند به دادن وام و قرضها به شهروندان بدون اينکه قدرت باز پرداخت قرضها و وامها را در نظر بگيرند. و اين امر نخست در امريکا شروع شد. مردم را با  اين وسوسه  که قيمت  منازل خريداری شده آنها به سرعت بالايی رشد می کند، متقاعد به گرفتن وام با بهره های پائين کردند و در اين رابطه به ميزان در آمد وام گيرندگان بی توجهی نشان دادند. اما نه تنها قيمت منازل خريداری شده افزايش نيافت بلکه سير نزولی نيز پيدا کرد و از سوی ديگر بانکها نيز برای جبران خسارات خويش بهره های بانکی را بالا بردند، به گونه ای که وام گيرندگان از آن پس نتوانستند به باز پرداخت وامهای دريافتی مبادرت ورزند. نتيجه آن شد که بسياری از منازل متروک مانده و ساکنين آنها متواری و بی خانمان شدند. 
اين است که بايد بگوييم که تناقض ذاتی سرمايه داری در همين امر يعنی به دنبال منفعت و سود تصاعدی در بازار گشتن بدون اينکه عميقا توجه ای به گردش سرمايه در جامعه با تکيه بر شهروندان داشته باشند. آنجائيکه گردش سرمايه در اقتصاد متعارف يعنی توليد، عرضه و تقاصا در خطر می افتد، اقدام به گردش سرمايه در بازار مالی و بانکها و ديگر موسسات مالی می نمايند، و آنگاه که اين امر نيز در خطر باشد به جنگ و تجاوز و غارت و بده کار کردن کشورهای فقير و اعمال قوانين ضد بشری از طريق مجامع و سازمانهايی نظير سازمان تجارت جهانی، بانک حهانی و صندوق بين المللی پول، شورای امنيت، ناتو و غيره می نمايند. و آنگاه که همه اين ترفندها پاسخگوی نياز سرمايه به گردش و سود نباشد، دولتهای سرمايه داری پای درميانی می کنند تا از  کيسه همين مردم برای نجات سرمايه داران بشتابند. اما مشخص است که اين ترفند ها نيز پاسخگو نيست، زيرا بافقيرتر کردن کشورهای جنوب به نفع کشورهای شمال ( البته نه به نفع طبقات محروم و حتی ميانی، بلکه سرمايه داران بزرک، صاحبان صنايع و انحصارات) و نيز با فقيرتر کردن شهروندان در جوامع متروپل و افزايش فاصله طبقاتی و کاهش شديد قدرت خريد توده ها ، مسئله توليد و باز توليد سرمايه در گردش به زير سوال رفته و سرمايه داری و پس از آن دولتهای طرفدار آنها را دچار بحران  می کند. اين زمان است که سرمايه داری و متعاقبا دولتهای مطبوعه بايد اعلام کنند که ديگر سرمايه داری و نئو ليبراليسم نه تنها بهترين الترناتيو نيست، بلکه بديرين آلترناتيو برای ساختن جهانی بهتر است و بايد بر تز تاجريسم و ريگانيسم که نيو ليبراليسم و خصوصی سازی مفرط را بهترين راه حل می دانستند برای هميشه فااتحه بخوانند. بايد  برای جهانی تلاش کرد  که در آن  سرمايه داران، صاحبان صنايع، شرکتهای مافيايی بيمه، کارتلهای نفتی و دارندگان صنايع نظامی و دولتهای مدافع آنها تعين کنندگان نوع حکومت و نظام های سياسی درجهان نيستند،  بلکه تمامی شهروندانی که در عرصه توليد، توزيع و مصرف نقش اساسی دارند، تعيين کنندگان نوع نظامهای سياسی در جهان هستند و آن نظامها تنها نظامهای دموکراتيکی است که  که از طريق دخالت دادن  فعال شهروندان بويژه طبقات کارگر و زحمتکش  در امور همگانی (سياست) می توانند نظامهای دلخواه خويش را جايگزين نظامهای اهريمنی و ضد انسانی حاکم بنمايند. و آن نظام نيز بی شک نظامهای دموکراتک و سوسياليستی ای می باشند که برای نوع انسان کرامت و عزت قائلند و انسانها را از هر نژاد، مذهب و مليت که باشند شايسته، جهت  کسب قدرت سياسی و حاکميت بر سرنوشت خويش می دانند. آری از اين طريق است که ما می توانيم به آينده بشريت خوشبين بوده و دنيای بهتری را نويد دهيم. 
